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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

  1/6/2911مطابق با یکشنبه   2441شب چهارم محرم  

عاتِ ا لامُ عَلَى الْْعَْضاءِ الْمُقَطَّ احِباتِ، السَّ لامُ عَلىَ الْجُسُومِ الشَّ هاي نحيف و رنگ پريده، سلام بر بدن  -لسَّ

 سلام براعضاي قطعه قطعه شده

 مرگ با عزت 

مَوْتٌ في عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ حَياةٍ في ذُلٍّ، الَْمَوْتُ اوَْلى مِنْ رُكُوبِ الْعارِ وَالْعارُ اوَْلى مِنْ » سيد الشهداء فرمود: 

رتر از همراه شدن با عار و دُخُولِ النّارِ. ) مـرگ با عـزّت از زندگى ذليـلانه بـرتر اسـت. مرگ ب

 (68، ص4شهرآشوب، مناقب، ج خوارى است و خوارى از ورود در آتش برتر است .( ) ابن

 موضوع تدبر

اند و چه کسانی در ميسر  تدبر و تأمل در اين نکته است که هم اکنون چه کسانی در مسير مرگ با عزّت 

 زندگی ذليلانه ؟

در روزگاری کينه توز، و پر از ناسپاسی و »ن تقسيم نموده است:امام علی عليه السلام مردمان را چني

آيد، و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود  بريم ، که نيکوکار، بدکار به شمار می کفران نعمت ها، بسر می

پرسيم، و نه از حادثه مهمّی، تا  دانيم، می گيريم و نه از آن چه نمی دانيم بهره می افزايد نه از آن چه می می

 ترسيم. ما فرود نيايده، می بر

 اند : آنها که در میسر زندگی ذلیلانه

 در اين روزگاران، غالبا چهار گروه اند: 

زنند، برای اين است که، روحشان ناتوان، و شمشيرشان کند، و  گروهی اگر دست به فساد نمی -2

 امکانات مالی، در اختيار ندارند.

های پياده و سواره  شرّ و فسادشان را آشکار کرده اند، لشکرگروه ديگر، آنان که شمشير کشيده، و  -1

خود را گرد آورده، و آماده کشتار ديگرانند. دين را برای به دست آوردن مال دنيا تباه کردند که يا رئيس 

و فرمانده گروهی شوند، يا به منبری فرا رفته، خطبه بخوانند) کنايه از پست و مقام(. چه بد تجارتی، که 

 را بهای جان خود بدانی، و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمايی.دنيا 

های معنوی آخرت  طلبند، و با اعمال دنيا در پی کسب مقام گروهی ديگر، با اعمال آخرت، دنيا را می -9

دارند، دامن خود را  ها را رياکارانه و کوتاه بر می دهند. گام نيستند، خود را کوچک و متواضع جلوه می

آرايند، و پوشش الهی را وسيله نفاق و دو رويی و دنيا طلبی  کرده، خود را همانند مؤمنان واقعی می جمع

 دهند. خود قرار می
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و برخی ديگر، با پستی و ذلتّ و فقدان امکانات، از به دست آوردن قدرت محروم مانده اند، که خود  -4 

د. اينان هرگز، در هيچ زمانی از شب و روز، از را به زيور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشيده ان

 زاهدان راستين نبوده اند.

 اند: آنها که در مسیر مرگ با عزّت

در اين ميان گروه اندکی باقی مانده اند که ياد قيامت، چشم هايشان را بر همه چيز دنيا فرو بسته، و ترس 

جامعه رانده شده، و تنها زندگی ها از  رستاخيز، اشک هايشان را جاری ساخته است، برخی از آن

کنند، و برخی ديگر ترسان و سرکوب شده و لب فرو بسته، سکوت اختيار کرده اند،بعضی مخلصانه  می

کنند، و بعضی ديگر گريان و دردناکند که تقيّه و خويشتن داری،  همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می

ودشان را فرا گرفته گويا در دريای نمک فرو رفته اند، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانی وج

دهن هايشان بسته، و قلب هايشان مجروح است، آنقدر نصيحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب 

 نهج البلاغه ( ۲2)خطبه « شدند، ناتوانند و چندان که کشته دادند، انگشت شمارند.

صنوف را که مولايمان از مردم توصيف کرده است، بشناسيم ؟ اکنون بايد از خود بپرسيم: آيا قادريم اين 

 کند؟ براستی قضاوت ما درباره خودمان چيست؟ صفات ما با کداميک از اين اصناف آدمها تطبيق می

است. و ما « کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا»آيد و  اگر باور داشته باشيم که هر سال امام حسين می

 کند، پاسخ ما به امامان چيست؟... را به راه سعادت دعوت می

سى هزار نفر در کربلا بر ضدّ سيدالشهداء گرد آمدند كه همه خود را » امام سجاد عليه السلام فرمودند: 

جستند. آن  خدا تقرب مى   پنداشتند و همه با ريختن خون او )امام حسين ع( به از اين امت)امت اسلام( می

كه او را از روى ستم و دشمنى به  گرفتند تا آن  اخت، اما آنان پند نمىاند حضرت آنان را به ياد خدا مى 

 (۲23، ص 44)بحارالانوار، ج « شهادت رساندند.

پرسد که آيا تو هم  اما کسی که در روز عاشورا از خواب غفلت بيدار شد و تغيير مسير داد، از ما می

 ای؟ بيداری؟ و راهت را درست انتخاب کرده

 روضه:)جناب حرّ بن یزید ریاحی( 

را شنيد   امام  نداي  چشم بينايی پيدا کرد و وضعيت خودش را تشخيص داد.  وقتي  در روز عاشوراء، حرّ 

  هست  ی؟ آيا فريادرس اللّ   رسول  حرم   عن ّ يذب ٍّذاب  ؟ اما مِن اللّ    يغيثنا لوجه ٍمغيث  فرمايد: اما مِن  مي  كه

  (دفاع  نمايد؟از خواب خدا)ص  رسول  از حرم  كه  است  اي كننده  به فرياد ما برسد؟ آيا دفاع خدا  یبرا  كه

شد،   امام  نزديك  كرد. همين كه  حركت  امام  گاه خيمه و به طرف   گرفت  بيدار شد، از لشگر فاصله  غفلت

اولياء و   اولياء وفرزندان  در دل  ستر و از اينكه    كنم  یم  توبه  : خدايا! من دستهارا برسر نهاد وگفت

  كرد. و به  شد و سلام  امام نمود ونزديك   ، مرا عفو نما! بعد سپر خود را واژگون انداختم فرزند پيامبرت 

و شما  بر شما بستم   راه  كه یشخص  آن  ! منم توشوم  خدا! فداي  فرزند رسول  ی: ا داشت   عرضه  حضرت

  خدا توبه  وبسوي  پشيمانم  كنند. اكنون  ،با تو چنين مردم اين  كه  كردم  نمي  ! هرگز گمان تمبلا انداخ  اين  را به

 شود؟  مي  قبول  من  !آيا توبه كنم  یم
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سعد را نصيحت   و لشگر عمربن  بخشد! حرّ برگشت  پذيرد وتو را مي  ! خداوند از تو مي فرمود:آري  امام

حرّ رفتند و   بر بالين  رسيدند. امام  شدند تا به شهادت   جنگ  مشغول  او وفرزندش  نمود! سپس  و سرزنش

 فرمودند: 

 !  ینيزحرّ هست  ( و در آخرت تودر دنيا حرّ)آزاده  كه  تو گذاشت  براي  نامي  ، خوب مادرت

 جانم بفدایت یا حسین!

 ظه چه غمناك گذشتپاكتر از پاك گذشت               نتوان گفت كه هر لح یآنچه در سوگ تو ا

 جلوه روح خدا در افق، خون تو ديد                      آن كه با پاي دل از قله ادراك گذشت

 آب شرمنده ايثار علمدار تو شد                           كه چرا تشنه از او اين همه بي باك گذشت

 تاب كنار تو عطشناك گذشتبر لب تشنه لبهاي تو، صد رود فرات                    رود بي 

 لاك گذشتوسخن از قصه عشق تو، زل          كه ملائك ز ازل آوردند               یبا حديث

 صلی الله علیک یا اباعبدالله

 


